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  1راب کریر
  پریسا شاه محمدي

  پریا معمار: مترجم 
  مقدمه 

وي بـه  . گ متولـد شـد  ردر لوکزامبو 1938سال رابر کریر در 
در دانگاهش  1959دلیل علاقه به معماري و شهرسازي در سال 

تکنیکی مونیخ شروع به تحصیل در این رشته کـرده و در سـال   
استاد دانشگاه  1998تا  1976التحصیل شد و در سال  فارغ 1964

تکنیکی وین بوده و همزمان با آن در دفـاتر معمـاري ویـن نیـز     
  .مشغول به کار شد

در دفــاتر معمــاري بــرلین نیــز بــا همکــاري  1993از ســال 
در حقیقت هسـته اصـلی کـار    . کریستف کول مشغول به کار شد

این مصاحبه در حایشـه  . باشد کریر در زمینه فضاهاي عمومی می
زاري همایش شهرهاي جدید در تهـران بـا وي انجـام شـده     برگ

کریر پیش از مصاحبه بیوگرافی مفصلی از خود ارائـه کـرد   . است
  :که در زیر آمده است 

خانـه او  . رفـتم  ساله بودم به خانه پدر بزرگم می 12وقتی که 
هـایی   هاي بلند و ساختمان هاي بلند ، سقف بسیار بزرگ بود ، پله

هاي سنگی بسیار زیباي آن  پله. ن وسطی بودندکه متعلق به قرو
و در قسـمتی از آن شـهر قـدیمی    . جلوه خاصی به آن داده بودند

قرار داشت و تمـا اجیـازي ایـن خانـه قـرون وسـطی را تماشـا        
حتی قسمتی از آن ، سازه چوبی داشت و قسمتی از آن . کردم می

 با خشت ، آنچنان که درمعماري شما مرسوم است پوشـیده شـده  
  .بود

پدر بزرگم باغبان بود و به این ترتیـب حیـاط پشـت خانـه را     
زدم و متعجـب بـودم    در این باغ بدم مـی . تبدیل به باغ کرده بود

به اصطبل . اند که چطور این باغ را با ابزارهاي دستی ایجاد کرده
کردند و تمـام    ها را نعل می کردم که سم اسب رفتم و نگاه می می

کردنـد را   که در این مجموعه زیبا کـارمی  حرکات این صنعتگران
  . زیر نظرم داشتم

آن مکان که اسم آن استورناخ در لوکزامبورگ بود جایی کـه  
کـرد ، تاریخـه بسـیار قـدیمی      جد مادري من در آنجا زندگی می
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گشـت و در همـان مکـان یـک      داشت  وبه زبمان رومیان بر می
انگلیسـی   بناي مذهبی خیلی قدیمی ، که متعلق به یک شخص

بود و یک نماي بسیار زیباي یادمانی داشت ، همیشه توجـه مـن   
  .کرد را به خود جلب می

گـري و سـفالگري    پدر بزرگم نجار بود وعمویم کارگاه کـوزه 
در محیطی بـزرگ شـده بـودم    . کردم من خودم خیاط می. داشت

سـاله بـودم و بـه دانشـگاه      20وقتی که . که همه صنعتگر بودند
در خانـه ، همـه کـار    . عدد پیراهن دوختم 6خودم  رفتم براي می
گـرفتیم کـه    به این ترتیب همه مـا در خانـه یـاد مـی    . کردیم می

ام را  وقتی که ازدواج کردم مبلمـان خانـه  . خودمان مستقل باشیم
به ایـن تریتـب مـن یـک شـنخت      . خودم با دست خودم ساختم

  . نزدیکی با واقعیت و زندگی عملی داشتم
یلی علاقه داشت و ما بـه سـفرهاي متعـددي    پدرم به سفر خ

کریدم کـه از آن جملـه    از کشورهاي بسیاري دیدن می. رفتیم می
د در یکی از سفرها به شهر .توان به فرانسه و ایتالیا اشاره نمو می

هـا بـه    پیزا رفتیم و من علاقه زیاد به این بناها داشتم و سـاعت 
ا به قـدت مطالعـه   من معماري بناهاي شهر ر. کردم آنها نگاه می

سازي بود کـه بـه    هاي من هنري حجم از دیگر گرایش. کردم می
چـون عمـوي مـن کارگـاه     . علاقه من به معمـاري کمـک کـرد   

هاي مختلف با گـل   من علاقه به ساختن حجم. سفالگري داشت
  . داشتم

سـازم   هایی را مـی  چنانکه امروز هم فرصتی پیش بیاید حجم
سـالگی ، در   20در سـن  . کننـد  مـی  که بعداً در کارم عینیت پیدا
اموز زرندگی نبودم و حتـی   من دانش. لوکزامبروگ ، دیپلم گرفتم

و علاقه زیاد به تحصـیل در  . شدم هاي زیادي را مردود می درس
  . رشته معماري داشتم
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پـردازي   سازي و حجـم  گرایش من در طول تحصیلم با حجم
هـایم را   م ایـده کردم کـه تمـا    اي که سعی می به گونه. همراه بود

در دوران تحصــیل وقتــی کــه . بهصــورت حجــم جــان ببخشــم
کردم کـه   توانستم تا حدودي خط کشیدن را یاد بگیرم ، سعی می

  . در تمام مسابقات معماري شرکت کنم
سالهاي سال من در تمام مسـابقات معمـاري بـاختم و هـیچ     

مدتی بعد متوجه شدم که من خـودم مشـکل   . اي را نبردم مسابقه
ز بودم چون اهداف آرمان گونه داشتم و حتی برنامه مسـابقات  سا

در همان ابتدا بدون اینکه در مـورد  . دادم معماري را هم تغییر می
  .گذاشتند کار من نظر بدهند آن را کنار می

اما این عدم موفقیت من کماکان ادامه . تحصیل من تمام شد
. ادامـه داد  توان من کم کم فکر کردم که این طور نمی. پیدا کرد

سـال   5. آمدنـد  اما خوشبختانه خانواده با مشکلات من کنار مـی 
روي یک موضوعی علمی کـارکردم کـه از نتجیـه ایـن تحقیـق      

  .اي را کسب کردم سرمایه
ایـن  . موضوع تحقیق در مورد شهر و هویت و شکل شهر بود

دیدیم به این ترتیبب کـه بـین     موضوع را در فضاهاي شهري می
خالی ، رابطه مناسب اجتماعی وجود نداشت و تمام  فضاهاي پر و

بـه خصـوص در   . من براي توجیه کردن این مسـأله بـود    تلاش
به طوري که زندگی . شهرهاي جدید که پیشینه تاریخی نداشتند

بناهــا ، . بناهـاي سـاخته شــده در ایـن شـهرها جریــان نداشـت     
  . فضاهاي شهري را ایجاد کرده ولی شکل شهر را نداشتند

ــال . هــاي عملــی آوردم اي ایــن کــار مثــالبــر بــه طــور مث
هایی که دچار مسأله و مشکل بودند انتخاب کـرده و روي   بخش

کردم و نظر خـودم را بـه صـورت عملـی نشـان       آنها طراحی می
ام را روي شـهر اشـتوتگارت قـرار دادم و     تمرکز تحقیق. دادم می

ایان رسید بافت مسأله ساز آن را بررسی کردم ، وقتی که کار به پ
، آلمـان کـه    70و  60کارم را به یکی از شهرسازان معروف دهه 

  . زمانی خودم هم پیش او دانشجو بودن نشان دادم
با دیدن کار من این موضوع را مطرح کرد که این یـک کـار   
علمی نیست بلکه یـک کـار طراحـی و آنـالیز طراحـی اسـت و       

ولی من هرگز  .توان به عنوان یک کار علمی به آن نگاه کرد نمی
ناامید نشدم و سعی کردم کارم را چاپ کنم ولی هیچ ناشـري در  

  . آلمان پیدا نشد که کار من را چاپ کند
در حقیقت به عنوان یک آنالیز طراحی مطرح بواد کـه بـراي   

به همین دلیل سعی کردم کـه  . توانست مفید باشد شهرسازي می
  . انماي به چاپ برس نتایج این همه زحمت را به گونه

گفتند که این کار خیلی جزئـی و تخصصـی اسـت و     آنها می
شود براي شهرسازي اشـتوتگارت یـک همچنـین کتـابی را      نمی

تا اینکه در یک سمپوزیمی در اسـپانیا بـا آقـایی کـه     . چاپ کرد
پروفسور شهرسازي در بارسلون بود آشنا شدم ، که ازیک خانواده 

ل داد که کارم را چـاپ  معروف معمار ریشه گرفته بود ، به من قو
  . کند 

ها ، یکی از ناشـران   همزمان با چاپ کار من توسط اسپانیایی
کنـیم بـه    آلمانی پیش من آمد و گفت که ما کار تو را چـاپ مـی  

ولی من به زحمـت هزینـه   . شرطی که هزینه آن را متقبل شوي
. ـوانستم یک کتاب چاپ کـنم  آوردم چطور می ام را در می زندگی

کـردم در زیـرزمین آن یـک دسـتگاه چـاپ       ه کار میدر جایی ک
  . افست بود و تصمیم گرفتم که آن را به صورت دستی چاپ کنم

مانوئل ، یکی از دوستان من ، که پروفسور دانشگاه بارسلون 
روزرهـا در زیـرزمین   . آیـی  است گفت تو از پس این کار بر نمـی 

گذاشـتم و   یهاي کاغذ را دانه دانه زیر دستگاه م رفتم و بسته می
البتـه  . ماه این کار را انجام دهم 3قرار من این بود که در عرض 

شوي ، ولـی مـن    مانوئل با من شرط بندي کرد که تو موفق نمی
) تئوري شکل شـهر (این کتاب که راجع به شهر بود . موفق شدم

  . در مدت کوتاهی بسیار معروف شد و به چندین چاپ رسید
وفقیت من بـا ایـن کتـاب اولـین     بسیار جالب بود که بعد از م
مسأله این بود که وقتـی مـا بـه    . مسابقت معماري را برنده شدم

رو هسـتیم ،   هاي واقعی روبه هاي پروژه عنوان طراح با محدودیت
اي کـه طـراح    آل ، به گونه ها با آن شکل ایده گاهی اوقات پروژه

آیـد و بـه همـین دلیـل در مقابـل انتقـادات        تصور کنـد در نمـی  
شـود کـه    ها نیز باعث می پذیرهستند و طبعاً اختلاف سلیقه بآسی

  .ها نتوانند برنده و موفق شوند پروژه
اما برادر من که از تجربه من درس گرفته بود مستقیماً شروع 
. به ارائه پیشنهاداتی راجع به فضاهاي شهري و شکل شهر نمود

 ـ به طوري که سعی کرد تئوري ک هاي مختلفی را نه تنها براي ی
شهر واقعی بلکه براي یک شهر تخیلی و آرماین پرورش دهـد و  
از اینکه خودش را مستقیماً با یک مسأله عملی درگیر کند پرهیز 

  . کرد می
به همین دلیل او را در هیچ یک از مسابقات معماري شـرکت  

پرداز باقی ماند ولی برایم ن مهم بود  نکرد و در سطح یک نظریه
در عمـل هـم بـه اجـرا درآیـد تـا در        کـنم  که ادعاهایی که مـی 

  .  هاي واقعی تجلی پیدا کنند مثال
ها کار آسانی نبود چون طـراح   اما خوب اجرا کردن این نظریه

ها  آل شد که مجبور بود از بعضی از ایده رو می هایی روبه با واقعیت
کماکــان مــن در خیلــی از مســابقات برنــده . نشــینی کنــد عقــب
برایخـودم دیـدم ایـن بـود کـه بـه        شدم و تنها شانسی کـه  نمی



هاي خودم در دانشگاه دفاع کنم  دانشگاه بروم و از نظریه پردازي
  .یعنی به عنوان یک استاد در دانشگاه مشغول به کار شوم

به این ترتیب در دانشگاه وین ، اتریش ، به عنوان پروفسـور  
انتخاب شدم و این اولین قدم در جهـت مطـرح شـدن مـن بـود      

هـایم   من کلاس. لین مسابقه در طراحی را برنده شوموباعثشد او
کردم و عادت داشتم که از خیلی چیزها انتقاد کنم و  را برگزرا می

شـان وجـود داشـت مطـرح      هاي شهري مشکلاتی را که در بافت
  .کردم می

ها گذشت تا متوجه شدم که محیط تغییر کـرده و دیگـر    مدت
. با من فرق کرده بـود شوم و برخوردها  ها دعوت نمی به سخنرانی
پـروا   هاي مـن کـه بـی    ها از انتقاد کردم که اتریشی من حس می

آمد و من را طرد کرده و بـا کمـال    کردم خوششان نمی مطرح می
هــاي اجتمـاعی ، رخـدادهاي معمــاري و    احتـرام ن را از فعالیـت  
  .شهرسازي حذف کردند

سال کار در وین فهمیـدم کـه جـاي مـن در آنجـا       10بعد از 
مـن خیلـی سـاده    . ت و مردم جنبه انتقاد پذیري را نداشـتند نیس

پوشیدم بعد از این همه سال به جامعه آنها هنـوز تعلـق    لباس می
اي بـه مـن    با این همه تجربه کاري هیچ پروژه. پیدا نکرده بودم

کردم که اگر اینجا بمانم دیگر پیشرفتی  شد و فکر می واگذار نمی
  .شوم طرد مینخواهم داشت بلکه مرتب بیشتر 

اي که در برلین به من پیشـنهاد شـده    بنابراین به دلیل پروژه
در آلمـان هـم بعـد از    . بود تصمیم گرفتم شهر وین را ترك کنم

هایممقبول مردم عادي شد ، ولـی همچنـین چیـزي     مدتی پروژه
پسند  فقط پروژه عامه. درجامعه معماران آلمان اثر معکوس داشت

در جامعه شهرسازان و معمـارن آلمـان    بود و بعد از عدم موفقیت
هـاي مـن در    دیگر هیچ پروژه بزرگی در آلمانی نداشتم و پـروژه 
  .کشورهاي دیگري مثل هلند و بلژیک اجرا شدند

به نظر شـما در طراحـی فضـاهاي شـهري دام      -
عامل اهمیت بیشتري دارد ؛ فیزیک و هندسه فضا یـا  

  کارکردهاي اجتماعی؟ 
فکر شهرسازي ، بینش اخلاقی به تاریخ پایه و اصول ت: کریر 

اي کـه سـاختارهاي    انسانیت و تـاریخ بشـریت اسـت بـه گونـه     
اي درست در آن تجلی پیدا کند معمراي و هـر   اجتماعی به شیوه

شـود بـه    گیرد و به آن مربوط مـی  آنچه که از معماري نشأت می
  .گردد ساختارهاي اجتماعی بر می

ري و یـا پانصـد هـزار    شهري که داراي جمعیت صد هزار نف ـ
توانـد در   نفري است سرشار از زندیگ است ، یک شهرسـاز مـی  

یک شهر خیابان ، خانه و غیـره طراحـی کنـد امـا بـدون توجـه       

تواند طراحی کنـد   بهساختارهاي اجتماعی و جامعه چیزي که نمی
  . ، زندگی است

تر است این است ، زنـدگی را بایـد در    چیزي که از همه مهم
شهرسازي تابع یـک نظـم سلسـله    . ي به وجود آوردساختار شهر

اما همـواره بایـد هـم بـه مسـائل      . مراتبی در بافت شهري است
کلان و هم به مسـال خـرد توجـه کنـیم ، بایـد مخاطـب پیـر ،        
مخاطب جوان را مورد توجه قرار داده و براي آنها در شهر زندگی 

  .ایجاد کنیم
باید براي آنها با هر مذهب و دینی که دارند فضایی را ایجـاد  

هایشان رادرآنجا به جا آورنـد در   کنیم که بتوانندن مراسم و آئین
واقع باید ساختارهایی را به وجود آوریم کـه بتواننـد از فضـاهاي    

هـا   شهري در ارتباط با مذهب خودشان استفاده کنند بـراي بچـه  
، باغ بسازیم و چیزهایی را که باعث هم باید مهد کودك بسازیم 

  .شود به وجود بیاوریم ایجاد زندگی در شهر می
زندگی با آزادي همراه است ، مردم اجازه دارند کـه خودشـان   
تغییر ایجاد کنند آنها از آزادي عقیده و آزادي تغییر برخوردارند و 
این مـوارد در بافـت شـهري لازم اسـت ، شـهري زنـده و پویـا        

اجازه تغییر داشته باشد ، همان وطر که گفتیم اجـازه   ماند که می
آزادي تغییر داشته باشد شهرهاي قدیمی این طور زنده ماندنـد و  

  . هزاران سال تداوم پیدا کردند
سازند  هاي خودشان را می در حقیقت مردم خودشان ساختمان

کننـد و در آن   کنند ، بازسازي مـی  دهند خرابش می ، تغییرش می
ها زشـت   کنند ممکن است که این ساختمان ا ایجد میتغییرات ر

باشند ، متناسب نباشند و با هم هماهنگ نباشند اما شـهري کـه   
بافت آن این طور در حالی دگرگونی و تغییر است ، شهري زنـده  

  .بوده و در واقع این شهر ، یک شهر است
شما در کشورهاي گوناگون با قوانین و مقـررات   -

د تأثیر قوانین بر روي کارها و آثـار  کنی مختلفی کار می
  شما چیست؟

قوانین شهرسازي همیشه کارهاي مـن راتحـت تـأثیر    : کریر 
من چه زمانی که در وین بودن و چه زمـانی کـه   . قرار داده است

در برلین بودم همواره مجبـور بـودم کـه یـک سـري قـوانین را       
  . رعایت بکنیم که خیلی هم بعضی از انها قابل قبول بودند
هـایی در   قوانین مذکور باعث ایجـاد یـک سـري محـدودیت    

هاي دوبلکس و یا ویلایی بزرگ شده و خلاقیـت را   طراحی خانه
تـر   تـر و سـخت   کند به مرور این قوانین سـخت  در آنها حذف می

شوند و باید مور توجـه قـرار گیرنـد و در نظـر نگـرفتن آنهـا        می
  .پذیر نیست امکان



. کنمـی  واقعـی طراحـی مـی    ما در دنیاي غیـر  در هر صورت
تـر و اسـتانداردهاي تحمیـل     تر ، کوچک ساخت و سازهاي گران

ها شـد در بـرلین در سـال     تر کردن ساختمان کننده باعث کوچک
ها بـود ، ولـی در    متر مربع متوسط زیربناي ساختمان 90،  1980

متر  42ها یک چیزي حدود  حال حاضر متوسط زیربناي ساختمان
  . مربع است
شودن کـه خیلـی از    ور قوانین دست و پا گیر باعث میاین ج

تر ساخته بشوند در حـالی کـه    بناها و واحدهاي مسکونی کوجک
در هلند قوانین ساختمان سازي براي بناهاي مسکونی بـا همـان   

دهند ، در حـالی کـه    متر مربع را اجازه می 250مشخصات آلمان 
چیزي حـدود  زیربناي متوسط نتیجه خروجی بناي به وجود آمده 

  .متر مربع است 150تا  100
ــررات     -  ــانین و مق ــه در وق ــد ک ــما معتقدی ش

آیا امکانپذیر اسـت    .شهرسازي مشکلاتی وجود دارد
که مشکلاتی که در این قوانین وجـود دارد بعـدها در   

هـا و تربیـت    اثر آموزش معمارن جدیـد در دانشـگاه  
کارشناسان اهل فن ایـن مسـأله برطـرف شـود و در     

شهرهاي جدید نقطه عطف مثبتـی بـه وجـود     طراحی
  بیاید؟

هاي بـاروك   ، زمانی که ما اوج سبک 18در آغاز قرن : کریر 
، رنسانی و غیره را داشتیم آمـوزش معمـاري همـراه بـا صـنایع      

تـرین   حتی پالادیو که یکـی از برجسـته  . دستی و صنعتگري بود
  .تراش هم بود معمارن ایتالیایی است در عین حال سنگ

هاي آموزشـی آشـنا    تر از این نیست که با جنبه  چ چیز مهمهی
شویم ، همان قدر که طراحی باید صنعتگر باشد ، در عـین حـال   
نیز باید با تمام ابعاد واقعی فضا آشنایی کامل داشته باشـد حتـی   
در تغییر مواردي که مربوط به قوانین و ضوابط است بتواند بعدها 

ـر این اسـت کـه طـراح ، همـان       متأثیرگذار باشد اما از همه مه
  .تر بسازد کند ، آن را با مقیاس کوچک چیزي که طراحی می

مـن  . این روش براي دانشجویان معماري خیلی مهـم اسـت  
هـاي کـوچکی    معتقدم که دانشجویان معماري را باید بـه دسـته  

مثلاً در آلمان پیشنهاد کـرده بـودم کـه آنهـا را بـه      . تقسیم کرد
روف معرفی کنند تا در نزد آنهـا کـار آمـوزي    مهندسین مشاور مع

  .کنند و نزد آنها معماري را یاد بگیرند
دنیاي ساخت و ساز آشـناي    در حقیقت دانشجویان با واقعیت

شوند به طور کلی باید دید واقعی به فضا داشته باشند و ایـن   می
در یـک چنـین   . پذیر نیست جز آموزش عملی در معمـاري  امکان

شود که دانشجویان معماري  ست که مشخص میدفاتر معماري ا

آیند یا خبـر؟ آیـا در نهایـت     آیا از پس کار طراحی معماري بر می
  شوند؟  معـمار خوبی می

هــاي فرهنگــی کشــورها در ســر  تـاریخ و زمینــه -
توانـد در معمـاري    هایی چون ایران چگونه مـی  زمین

  تداوم یابد؟
از میلاد بـر   سال قبل 5000تاریخ معماري حداقل به : کریر 

تاریخ معماري بر اساس همـه اینتجربیـات شـکلگرفته    . گردد می
اما معماري قرن بیستم و معماري امروز از تجربیاتی شکل . است
نهایت حساس ، شکنده و غیر قابل اعتماد هستند  گیرد که بی می

اي  چه از نظر فرم ، چه از نظر مواد و مصالح هـیچ گونـه پیشـینه   
اند در حالی که آن قـوانین   ودشان را پس ندادهندارند و امتحان خ

هاي قدمت دارنـد و آزمـون    هاي گذشته معماري سال و آن سنت
  . اند خودشانر را بارها و بارها پس داده

هــا بــه عنــوان مصــالح  حتـی چــوب، خشــت و ســنگ ســال 
سال سابقه دارد و  100اند اما بتن کمتر از  ساختمانی استفاده شده

افتـد ، ایـا قابـل اعتمـاد      ه بعداً چه اتفاقی میدانیم ک ما هیچ نمی
  کند؟  است یا خیر؟ آیا از نظر فرم و ساختار تغییر می

هـاي سـاخت گذشـته را     هـا و تکنیـک   ما باید مصالح و سنت
حفظ کنیم ، هیچ وقت نباید به کسانی که پیـرو معمـاري سـنتی    

. نیماحترامی کنیم و یا قدر و ارزش کارهیا آنها را نـدا  هستند ، بی
هاي سـاخت و مـاد ،    بعد از جنگ جهانی خیلی از این تکنولوژي

اساتید و صنعتگران معماري گذشته از بین رفتند و آثارشان هم از 
  .بین رفت

باید به اینها توجه کرد و آنها را حفظ نمود مصالحی مثل بتن 
هاي فلزي به شـدت در مقابـل سـرما و گرمـا و رطوبـت       یا سازه

دشـت آنهـا را حفـظ کـرد در حـالی کـه در       حساسند و بایـد بـه   
هاي قدیمی و ساختارهاي سنتی امتحان خودشان را بارها و  سازه

اند آنها  اند نباید به صرف اینکه چیزهاي جدید آمده بارها پس داده
را به طور کامل کنار بگذاریم ، باید آنها را نیز مـورد توجـه قـرار    

  .دهیم
تاریخ توجه کنـیم و   در ضمن در مورد شهرهاي جدید باید به

تاریخ چه از لحاظ تاریخ شهرسازي و چه از لحاظ تاریخ معماري 
مان این امکان  ما باید در شهرسازي. از عوامل بسیار مهمی است

که خودشان بتوانند بسازند و خود شـهر بتوانـد    را به مردم بدهیم
هاي متفـاوت   رشد وتغییر کند ممکن است که شما تاریخ و سنت

  .ها کجا هستیم کند که ما آدم شته باشید اما فرقی نیممعماري دا
کشیم ، مثل هم  کنیم ، مثل هم نفس می مثل هم زندگی می

ایـن  . کنیم بـا هـم در صـال هـیچ فرقـی نـداریم       بو را حس می



بنابراین تاریخ . شود شبیه هم باشیم تشابهات ماست که باعث می
  .ري دارد، جامعه ، بشریت در طراحی فضاهایمان اهمیت بسیا

درباره کارهیـا اجـرا شـده خودتـان بگویـد آیـا        -
  هاي خود رادرآن عملی کنید؟ اید گرایش توانسته
هاي اخیر تمام آرشیو کارهـایم رابـه مـوزه     من در سال: کریر 

رئیس مـوزه بـه   . معماري شهر فرانکفورت در آلمان تحویل دادم
ور پروژه واقعی اجرا شده هستند همان ط ـ  350گفت که  من می

که قبلاً گفتم در آلمان هم بعد از این که پروژه من درآنجا انجام 
  . شد پروژه قابل توجه جدید نگرفتم

بسیاري از افراد کارهاي من را قـدیمی ، خشـک ، افراطـی ،    
متعصبانه ، کور کورانه و حتی خود من را هم با این القـا خطـاب   

کـه  کـنم کـه اصـولی     کنند در آلمان به این علت سـعی مـی   می
مربوط به گذشته و تاریخ استدر آثارم حفظ کنم همان وطـر کـه   
  .گفتم برایم ن حفظ این هویت و اصول گذشته خیلی مهم است

حتی استفاده از لفظ فاشیست که براي مـن و آثـارم بـه کـار     
رسید به خاطر این کـه   بردند گاهی اوقات مضحک به نظر می می

سـه بـار توسـط     لوکزامبورگ جایی کـه ریشـه در آن دارم فقـط   
پرسـتی و   دانـم کـه نـژاد     ها با خاك یکسان شده و من می آلمن

  . تعصب افراطی اصلاً معنی ندارد
شـود   این جور مصادیق براي من و کراهاي من اسـتفاده مـی  
البتـه  . فقط به خاطر این که من به یک سري اصول اعتقاد دارم

  .ها تعداد کمی هستند که هم چنین باورهایی دارند این
ر دوران کارم تجربیات جالبی داشتم ، بسیار از آثار مـن بـه   د

یا مختلف  خاطر موفلقیتی که خودشان به دست آوردند در قسمت
دنیا اجرا شدند من بیشتر به تجربه مثبـت کارهیـا خـودم متکـی     

هاي خودشـان   باید به مدرم اجازه بدهیم که خودشان خانه. هستم
وست دارند و این بافت است مردم خودشان زیبایی را د را بسازند 

  .کـشد و زنده است که نفس می
شود که مردم و  هایی که در دل بافت قرار دارد باثع می کارگاه

کننـد ،   هـا چطـور کـار مـی     هاي این شـهر ببیننـد کـه ایـن      بچه
کننـد و بـا کـار و زنـدگی آشـنا       صنعتگران و کـارگران کـار مـی   

ــی ــا کارگــاه     م ــه م ــد ک ــهرهاي جدی ــوند در ش ــ ش ان و هایم
هـا   هایمـان فاصـله دارن ، بچـه    هایمان کیلومترها با خانه کارخانه

فهمند شهري زنده است که در آن کـار و   معنی کار کردن را نمی
  .ها از هم جدا نشود زندگی با هم باشند تا جایی که حس این

ها ، بتوانند ادراك ایـن عملکردهـاي مختلـف را از     حتی بچه
شت است ولی زنده اسـت و نفـس   دست ندهند ، با وجود اینکه ز

هاي سـاختمانی را ببیننـد    هاي یک شهر بایدکارگاه کشد بچه  می
شـود   شود ، چطور آجر پرتاب می که چطور روي سنگ کوبیده می

شوند والا هیچ ادراکـی از فـاض و    ها ساخته می ، چطور همه این
  . تعلقی نسبت به آن ندارند

شما کار  آیا شما تاکنون به کسانی که زیر دست -
اید که شما طـراح و یـا معمـار خـوبی      کردند گفته می

  شوید؟ نمی
نه ، این کار مشکلی است که به شخصی که هـزاران  : کریر 

شـود فچنـین    تصور مثبت داشته که باالخره در این راه موفق می
ها  ي را داشتم که خیلی ا ولی من یک چنین تجربه. حرفی را بزنم

تواننـد   ی نیستند اگر تلاش کنند مـی که معمار و یا شهرساز موفق
در خدمت گروه ، کارهـاي مثبتـی را انجـام دهنـد و اگـر خـوب       

تواننـد فراتـر از    هدایت بشوند حتی اگر طراحی واقعی نباشد مـی 
  .هایشان کارهایی را بکنند توانایی

کنم من مخالف آموزش معمار فقط در آتلیه هسـتم   تأکید می
معمـاري نیـز دانشـجویان بایـد     بلکه در عمل و در دفاتر واقعـی  

  .آموزش ببینند
نظر شما در مورد ایران چیســت و ایـران چـه     -

   تأثیري بر روي شما گذاشتـه است؟
ترین و بیشترین تأثیر را بر من گذاشت  جایی که بزرگ: کریر 

العـاده ترکیـب فرمـی     تناسـب فـوق  . ، مسجد امـا اصـفهان بـود   
رکیـب شـده بـود ، حـس     العاده که با کیفیت عالی معماري ت فوق

  .کرد فضا را القا می
بازي رنگ . فضاهاي باز و نیمه باز براي من شگفت انگیز بود

، کیفیت فضاي باز و تناسب غیـر قابـل تصـور معمـاري ، زبـان      
گفتنـی  . اي حداقل ولی کامل و عالی محسور کننـده بـود   هندسه

  . است که بیان معماري آن فضا مانند موسیقی است
 


